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 ـ آخرين جلسه ٣٠درس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه

  دامت برکاته یآمل یجواد یضرت آيت االله العظمح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) بينم صيمخ وفَإِذا ه طْفَةن نم لَقْناها خسانُ أَنالْإِن ري لَم يِ ٧٧أَ وحي نقالَ م لْقَهخ سِين ثَلاً ولَنا م برض و (

) ميمر يه و ظام٧٨الْع( اييهحقُلْ ي ) ليملْقٍ عبِكُلِّ خ وه و ةرلَ مأَها أَوشرِ ٧٩الَّذي أَنجالش نم لَ لَكُمعالَّذي ج (

و  ليأَنْ يخلُق مثْلَهم ب ) أَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِقادرٍ علي٨٠الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم منه توقدونَ (

) ليمالْع لاَّقالْخ وكُونُ (٨١هفَي كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَم٨٢) إِنيكُلِّ ش لَكُوتم هدحانَ الَّذي بِيبفَس ( ءٍ و

  ﴾)٨٣إِلَيه ترجعونَ (

 علت ي از مثل زدن و شبيه آوردن براي خدا

الوهيت پروردگار به اينكه خداي سبحان حقيقتي است كه نه ذاتش شـبيه و شـريك دارد و نـه    بعد از تبيين مقام 

فَلا تضرِبوا للَّه ﴿فرمود: و اصل كلي را به ما آموخت  ،وصفش شبيه و شريك دارد و نه فعلش شبيه و شريك دارد

داشت جا براي مثل زدن و ه شريك و شبيهي ميگاندر يكي از اين امور سهمعاذ االله ـ  ـاگر خداي سبحان  ١﴾الْأَمثالَ

جا براي مثل زدن  ،گانه شريك و شبيه نداردوقتي در هيچ جهتي از اين جهات سه آوردن و مانند آن بود؛ ولي شبيه

ي كرده و منهي اين را  ﴾و ضرب لَنا مثَلاً﴿آنچه در اين سوره آمده است كه  لذا ؛﴾فَلا تضرِبوا للَّه الْأَمثالَ﴿نيست 

كه اين  ﴾و يقُولُ الْإِنسانُ أَ إِذا ما مت لَسوف أُخرج حيا﴿آمده  »مريم«شمرده و ابطال كرده و آنچه در سوره مباركه 
                                                

  .٧٤. سوره نحل, آيه١
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هـم كـه    »تقيام«. در سوره مباركه است آن را هم ي كرده که  ٦٦آيه  »مريم«هم يك نحو مثلي است در سوره 

آن وقت  ،آن را هم ي كرده كه شما شبيه و شريكي براي خدا نداريد ١﴾سب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عظامهأَ يح﴿فرمود: 

  توانيد مثل ذكر كنيد.چگونه مي

 فرق ذات اقدس الهي با ممكنات در نحوه اجلال و تكريم

ل و تكريم نسبت به آـا اعمـال   مطلب ديگر آن است كه موجودهاي ديگر را اگر ما بخواهيم ستايش كنيم, اجلا

دربـاره ذات   ؛ وليكنـيم دهند اجلال ميآا را با فعلي كه انجام ميو  كنيمبا وصفي كه دارند اكرام مي آا را ،كنيم

از  بلكه وصف خدا جلال و شكوه خـود را   ،با فعل او اكرام كرد و اقدس الهي خدا را نبايد با وصف او اجلال كرد

آن ذات حقيقت ازلي و ابدي و نامتناهي است. هر وصفي  ،گيردفعل خدا جمال و جلالش را از ذات مي ،گيردذات مي

يا هر فعلي كه تصور شود و در جهان محقّق شود متكي به آن ذات است. بنابراين فرق اساسي ذات اقدس الهي بـا  

نيم اجلال و تكريمي نسبت به او روا اين است كه در موجودات امكاني ما اگر خواستيم چيزي را وصف ك »یماسو«

درباره ذات اقدس الهـي كمـالِ    داريم؛ وليبا فعلي از افعال گرامي ميستاييم يا داريم او را با وصفي از اوصاف مي

همه  ، چونوصف در آن است كه به ذات خدا متكي است و كمال آن فعل در اين است كه به ذات خدا متكي است

به ذات اقدس الهي كه ازلي و ابدي بالذّات اسـت تكيـه   و ند هست  باشند ابدي و ازليِ بالعرضاينها اگر ابدي و ازلي

يك اصل كلي را قرآن كريم بعد از تبيين آن عناصر  ؛ لذاعين ذات است حكم خود ذات را داردالبته صفاتي كه  ،كندمي

كند كه فرمود انساني كه جا هم با تعجب ذكر ميدر اين ؛ لذا﴾فَلا تضرِبوا للَّه الْأَمثالَ﴿فرمود:  ،محوري توحيد بيان كرد

  زند. پساز نطفه خلق شده حالا براي خدا مثل مي

                                                
  .٣. سوره قيامت, آيه١
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 ﴿الْإِنسانُ﴾در » الف و لام«ذكري بودن 

 »امتقي«و  ١»مريم«است كه در سوره  ی﴾الْإِنسانُ﴿است اين نظير  ﴾أَ و لَم ير الْإِنسانُ﴿كه  ﴾الْإِنسانُ﴿اين  اما

اما اگر گفته شود كه انسان را ما از نطفه  ،ها كه چنين مثلي ندارندهمه انسان ، چونعهد است آن است كه الف و لام

الف و لام عهد ذكري و و باشد ديگر الف و لام جنس  »قرااستغ«تواند مي آن الف و لام» انسان«خلق كرديم اين 

ماند جريان حضرت عيسي كه آن را جداگانـه  مي ،فه خلق شده استهر انساني بالأخره از نط ؛ذهني و اينها نيست

ق رااستغ آن كه در قرآن كريم هست يا مطلق انسان است كه جنس است و الف و لام ﴾الْإِنسانُ﴿استثنا فرمود. پس 

كه در سوره  ﴾الْإِنسانُ﴿نظير اينكه فرمود ما انسان را از خاك خلق كرديم و مانند آن و اما اين الف و لام در  ؛ستا

است ناظر به همان شخصي است كه معاد را استبعاد داشت  »قيامت«است, در سوره  »يس«است, در سوره  »مريم«

اين الـف و لامـش الـف و لام     ﴾من يحيِ الْعظام و هي رميم﴿گفت: المثل ميكرد و به صورت ضربيا انكار مي

موحدان, انبيا, اوليا, مؤمنان كه چنين حرفي  ؛زنندكه چنين حرفي نمي هاهمه انسان ، چونو جنس نيست »قرااستغ«

  زنند. نمي

 پاسخ خداي سبحان به مشكل فعلي منكر معاد

ص ايـن شـخ   ؛﴾قَهأَ و لَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة فَإِذا هو خصيم مبين ٭ و ضرب لَنا مثَلاً و نسِي خلْ﴿

بين رفته ديگر قابـل حيـات   از يعني موجودي كه  ؛گويد اين كار محال استمشكل فعلي دارد نه مشكل فاعلي, مي

چـرا   ،خـدا شمـا را آفريـد   و دهد: يكي اينكه شما كه هيچ چيز نبوديد گاه ذات اقدس الهي دو جواب ميآن ،نيست

 ،اين, دليل شما و حرف شما حداكثر استبعاد است شما مشكل فعلي داريد, يك; گذشته از ؟خودتان را فراموش كرديد

او خالق جميـع   ،هاي متعارف و عادي است نسبت به ذات اقدس الهي اين كار بعيد نيستاين استبعاد ناظر به فاعل

                                                
  .٦٧. سوره مريم, آيه١
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پاسخي كه  ؛ لذاعاد اين شخص راجع به خود فعل بودبنابراين آن محور اصلي استب .براي او يكسان است و اشياست

يعني خلقت خودش را فراموش كرده كه فعل  است؛ فرمايد او خودش را فراموش كردهمياين است که  دهدخدا مي

و لاَ ﴿است, يك;  ١﴾نسوا اللَّه فَنسِيهم﴿يك وقت است از سنخ  است. نه اينكه خالق خود را فراموش كرده ،نيست

فُسأَن ماهسفَأَن وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُونتمچوناين فعل خودش را فراموش كرده ،است, دو; از آن قبيل نيست ٢﴾ه ، 

و يقُولُ الْإِنسانُ أَ إِذا ما مت لَسـوف أُخـرج   ﴿بعد از اينكه  »مريم«در سوره مباركه  .بود ﴾شيئاً يكلَم ﴿خودش 

نه  ،شيئي نبود ؛ه استتام »كان«, »كان«كه  ٤﴾ن قَبلُ و لَم يك شيئاًأَ و لا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه م﴿فرمود:  ٣﴾حيا

 »ليس«يعني  ٥؛﴾قَد خلَقْتك من قَبلُ و لَم تك شيئاً﴿درباره حضرت زكريا فرمود:  .اينكه منصوب باشد تا خبر باشد

كان« و ه بودتام« خودتان را فراموش كرديد؟! اگر خودش و خلقت  چگونه شما ،اصلاً هستي نبود ؛ه وجود نداشتتام

داشت. در خصوص اين مسـئله, گذشـته از اينكـه خـودش را     اين استبعاد را روا نمي ،كردخودش را فراموش نمي

نسبت به ذات اقـدس الهـي ايـن كـار      ،شد »شيء«بود بعد  »لاشيء«فراموش كرده اين كار سابقه دارد و خودش 

سخن از نسيان خلق  ،جا سخن از نسيان خالق نيستاين ﴾و نسِي خلْقَه﴿. فرمود: و آسان هم است »یالسوعلي«

  است. 

 سستي و سختي كار منشأ استبعاد منكر معاد و پاسخ آن

شبهه در  .اين شبهه گاهي در اثر سستي است گاهي در اثر سختي است ؛﴾قالَ من يحيِ الْعظام و هي رميم﴿فرمود: 

تواند دوباره زنده كند؟! در گويند اين عظام كه پودر شده, نرم شده اين را چه كسي ميهمين است كه مياثر سستي 

                                                
  .٦٧. سوره توبه, آيه١
  .١٩. سوره حشر, آيه٢
  .٦٦سوره مريم, آيه. ٣
  .٦٧. سوره مريم, آيه٤
  .٩. سوره مريم, آيه٥
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انظُر ﴿فرمود:  ،چه سست باشد نزد ذات اقدس الهي يكسان است و فرمايد چه سخت باشدمي »اسراء«سوره مباركه 

همين پودرشده و  »رفات«ـ  ١﴾سبيلاً ٭ و قالُوا أَ إِذا كُنا عظاماً و رفاتاً كَيف ضربوا لَك الْأَمثالَ فَضلُّوا فَلا يستطيعونَ

 ـشده شده و سستنرم ايـن اسـت کـه    دهـد  پاسخي كه ذات اقدس الهي مي ﴾إِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداًأ ﴿ است 

 ةً أَو حديداً ٭ أَو خلْقاً مما يكْبـر في قُلْ كُونوا حجار﴿چه سخت براي خدا يكسان است  و فرمايد چه سستمي

ورِكُمدست نزد خدا يكسان است ٢﴾صست, سخت و سفت و سسنگ بشويد در برابر  وحالا بر فرض شما آهن  ،س

اثر كدام بنابراين سستي يا سختي, سستي يا سفتي اينها هيچ .كند نه با ابزار, كار يكسان استكسي كه با اراده كار مي

 قُلْ كُونوا حجارةً أَو حديداً ٭ أَو خلْقاً ممـا يكْبـر في  ﴿چه رميم و رفات بشويد, چه حديد و حجر باشيد  ،ندارد

ورِكُمدديگري كه از آهن سخت ﴾ص ند كلّ هست اينها در برابر اراده ذات اقدس الهي تابع محض ، چونتر باشديك فلز

 و اينها مطيع ٣﴾فَقالَ لَها و للْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا أَتينا طائعين﴿است طائع ده الهي نظام هستي نسبت به ارا

بنابراين فرض ندارد چيزي سفت باشد يا چيزي سست  .كنندند, با طوع و رغبت, اراده الهي را امتثال ميهست طائع

قُلْ يحييها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة و هو بِكُلِّ ﴿ ،بودن اثر ندارد »رميم«د فرمو ؛ لذانداردفرقي از آن جهت اين  ،باشد

ليملْقٍ علين بار آفريد هم او مي ﴾خاتش پراكنده است و ذات اقدس الهي  ،تواند خلق كندآن كسي كه اوالآن كه ذر

﴿يبِكُلِّ شليماست. ﴾ءٍ ع  

  و با توجه به اختلاف اسباب ... . ٤»الْأَشياءَ إِلَّا بِأَسبابٍ يجرِي أَنْ اللَّه أَبى«وف با توجه به حديث معر :پرسش

بيان نوراني امام رضا(سلام  وبيان نوراني حضرت امير  در ؛ترين اسبابش همان اراده الهي استيكي از مهمپاسخ: 

مرحوم صـدوق   ٢توحيدبيان نوراني امام رضا در  و است ١غهالبلاجبيان نوراني حضرت امير در  ،االله عليه) است
                                                

  .٤٩ و ٤٨. سوره اسراء, آيات١
  .٥١ و ٥٠. سوره اسراء, آيات٢
  .١١. سوره فصلت, آيه٣
  .١٨٣، ص ١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٤



 

  ١١از  ٦شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

يعني هر چيزي كه هستيِ او عين ذات او نيست اين معلول است و ذات اقدس  ؛»في سواه معلُولٌ قَائمٍ كُلُ«است كه 

محفوظ است و زِمام اسباب هم به دست  همه سر جايش »الْأَشياءَ إِلَّا بِأَسبابٍ يجرِي أَنْ اللَّه أَبى«الهي علّت است 

سبب اراده و بيكند, بيند, با سبب كار ميكاست با اراده كار مي ٣﴾ءٍ قَديرعلَی كُلِّ شي﴿ذات اقدس الهي است كه 

  كند. كار نمي

 تبيين چگونگي ارتباط بين تبديل پوست و چشيدن عذاب

وست, گوشت, استخوان, هيچ هويتي ندارند مگر اينكه به مهم آن است كه براي خود ما روشن شود هر عضوي, پ

وقتي بـه بـدن مـرتبط نباشـد      ،شود دست و پامادامي كه به بدن شخص مرتبط هستند مي ،بدن كسي مرتبط باشند

اين دوزخيان وقتي در که جا فرمود آن »نساء«ديگر عضو كسي نيست. در سوره مباركه  ،»عظم«و  »لَحم«شود مي

كُلَّما نضجت جلُودهم ﴿روياند تا اينها عذاب را بچشند نه پوست جديد ان سوخت خدا پوست ديگر ميجهنم پوستش

خواهيم ما نمي .اين شخص عين همان شخص است ؛ ولياين پوست غير از آن پوست است ٤؛﴾بدلْناهم جلُوداً غَيرها

پوست  ما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها﴾كُلَّ﴿خواهيم شخص عذاب بچشد ما مي ،پوست را عذاب كنيم

چندين  .چشدچشد خود اين شخص عذاب ميپوست, عذاب نمي ؛ ولييد غير از پوست قبلي استبعدي كه تازه روي

الآن همـان   ،گناهكار همـان شـخص بـود    ين ساليان متمادي كاملاً عوض شده؛ وليبار گناه كرده دستش در طي ا

  كند.خص را خدا عذاب ميش

  تواند عذاب کند؟مگر بدون تجزيه پوست هم خدا می :پرسش

                                                                                                                                                                              
  .١٨٦. ج البلاغه, خطبه١
  .٣٥. التوحيد(صدوق)، ص٢
  .٢٠. سوره بقره, آيه٣
  .٥٦. سوره نساء, آيه٤



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

عـذاب كمتـر   و شـود  تر است و اگر پوست از بين رفت نيروي لمس كمتر مـي لامسه در پوست قوي زيراپاسخ: 

 ـ﴿ايـن كـار را كـرديم    و بيشـتري دارد   ظهور لامسه در پوست چونپوست، لذا فرمود  ؛شوداحساس مي يذُوقُوا ل

ذابمضافاً به اينكه ذات اقدس الهي  ،پس فعل ممكن است ،﴾الْع﴿يلَی كُلِّ شعيرهم در را است قدرت الهي  ﴾ءٍ قَد

باشد.  »رضأ«و  »سماوات«يكي اينكه خالق  و آوردن بيرون »نار«, »اخضر« درختيكي از  که دو مثال ذكر فرمود

شخصي و  ،از نظر هويت بدني ؛ وليگردد كه از نظر بدن, مثل استاص برميضمير به خود اشخ ﴾هممثْلَ﴿بنابراين 

  جوهر شخص, عين اوست نه مثل او.

 سر مجاز نبودن احياي پوست و استخوان در قيامت

  که به اين مثل تعلق نگرفته. »انشای اول مرة«اين  قُلْ يحييها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة﴾﴿استاد  :پرسش

ايـن   بدن زيد قرار بگـيرد.  دربه اين است كه  آن و هويت عينيت »عظام«, اين »عظام«شخص يعني اين : پاسخ

اين شخص استخوان پوسيده را آورده  .ي است كه چند سال قبل بود»عظم«عين  ،بدن زيد هستدر ي كه »عظم«

, »عظـم «عينيت اين  ،كندخدا زنده مي پاسخ شنيده همين را بعينه ؟!همين اين را ؟كندگفته چه كسي اين را زنده مي

طوري كه در دنيا با همان .شودو پوست به اين است كه به زيد ارتباط پيدا كند كه جزء بدن زيد  »جلد«عينيت اين 

اين دست عـين همـان    ؛ وليشوداينكه حداقل هفت بار يا هشت بار براي سالمندان ده بار تمام ذرات بدن عوض مي

در حالي  ،گويد اين خال همان خال دوران كودكي استخالي اگر روي دستش باشد مي ،است دست دوران كودكي

طور كه در دنيا همان ؛عضو به اين است كه به بدن برسد هاذيتعينيت و هويت و  ،كه چندين بار عوض شده است

كند با شيب ملايم حركت ميكسي كه شب مهتاب در كنار يك ر رواني كه  ،در تشبيه .تشبيه نيست ،طور استهمين

ها در حالي كه ده ،كند عكس اين ماه يك ساعت در اين آب منعكس بوده استنشيند خيال ميوقتي يك ساعت مي

 آينه بعدي آمدهو آيد مثل آن است كه آينه قبلي رفته رود و آب ديگر ميبار اين عكس عوض شد اين آب كه مي



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

كنيم همان شود آن وقت خيال ميلحظه اين عكس عوض ميبهشوند, لحظهيها عوض ملحظه اين آينهبهلحظه است،

عكس مـاه و عكـس    ،اگر كسي كنار چنين ري كه با شيب روان است نشسته است ؛ساعت قبل است يكعكس 

، تدر جريان بدن واقعاً همين دست فعلي, عين دست قبلي اس ؛ وليتخيل اوستتوهم و  ه جهتاختر برقرار ببيند اين ب

مجـاز  كه ما در دنيا  ،هر طوري كه در دنيا بود ؛بدن باشد برایعضو به اين است كه  هاذيتهستي و هويت و  چون

مجاز و گوييم عوض شده است نميو بيست سال قبل است  وسال قبل  گوييم اين دست همان دست سيگوييم, مينمي

شخصيت عضو به اين است كه به اين نفس زيد ارتباط پيدا و  هاذيتسرش آن است كه معيار هويت و  ؛گوييمهم نمي

اسـت يـا    »واقعه«و سوره  »يس«نظير آنچه در سوره  ؛شده »مثل«اگر تعبير  ؛ لذاطور است، در معاد هم همينكند

﴿رها﴿است  »نساء«شده كه در سوره  ﴾غَيرلُوداً غَيج ملْناهدجزا را با هم ا واين به لحاظ اينكه خود اين عضوها  ﴾ب

سنجيم اين عـين  بدن مي ونفس  هاذيتاما وقتي در ارتباط با  ،ند و امثال ذلكهست بله اينها مثل و غير ،سنجيممي

 ؛اين مجاز نيست ست،اما هيچ ترديدي نداريم كه اين دست فعلي ما همان دست بيست سال قبل  .اوست غير او نيست

  نه مجاز در كلمه.و از در اسناد است نه مج، نه مجاز عقليو نه مجاز لغوي است 

 هاي آنمطابق بودن گناهان روحي با عذاب

يـا خـود روح   بيننـد  ها فقط به واسطه جسم عذاب میآيا در قيامت روح انسان حضرت استاد ببخشيد! :پرسش

  شود؟جداگانه عذاب می

ايـن   ،كسي آبروي ديگري را بـرده  مثلاً ؛گناهان روحي هم دارد ،اگر كسي گناهان روحي هم داشته باشدپاسخ: 

و لا تخزِنا يـوم  ﴿يا  ١﴾لَهم خزي في الدنيا و لَهم في الْآخرة﴿شخص گذشته از اينكه سوخت و سوز بدني دارد 

                                                
  .٣٣. سوره مائده, آيه١



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

ةيامو رسوايي دارد براي كساني كه آبروي ديگران را بردند يا براي كسي كه  »خزي«اينكه فرمود  ٢﴾الْق﴿ ـذابع 

ونا كه در صدد ذليل كردن و خوار كردن ديگران بودنـد  يعني سستي و بي ؛»هون« ٣﴾الْهآبرويي و ذلّت و اينها, آ

هـاي روحـي   دارد, سه; اينها عذاب »خزي«دارد, دو;  »هون«دارد, يك; عذاب  ٤»هينم«درباره آا فرمود عذاب 

نـار اللَّـه   ﴿جا كه فرمود: يا ديگران را رسوا كردند و آنگير كساني است كه آبروي ديگري را بردند است كه دامن

از دل سر معاذ االله ـ  ـآتشي است كه   ،هاي روحي استناظر به همان عذاب ٥﴾تطَّلع علَي الْأَفْئدة الْموقَدةُ ٭ الَّتي

سوزاند براي گناهـان  ياين آتشي كه پوست را م ؛سوزاندآن آتش غير از اين آتشي است كه پوست را مي ،زندمي

براي عقيده بد است, اوصاف بد اسـت,   ﴾تطَّلع علَي الْأَفْئدة نار اللَّه الْموقَدةُ ٭ الَّتي﴿آن آتشي كه  ،ظاهري است

  مربوط به آن است.» أعاذنا االله من شرور أنفسنا«آبروريزي بد است كه 

 ييابي طبيب جسم بر بيماري روحناتواني دست

گويند همان است اما عقل و پزشـکان ايـن را   شود  در عرف میاين بدنی که بعد از سی سال عوض می: پرسش

  گويند.نمی

گويد اين همان است. پزشك از آن جهت كه روح را تجربه نكرده است او حرف طبيبانـه  عقل نه, عقل ميپاسخ: 

بينيد در طي سال گاهي چندتا دانند اينكه ميها انسان را يك حيوان ناطق ميخيلي .فكر بيطارانه دارد ؛ وليزندمي

كنند اينها خيال مي ؛كندفرق مي آن منتها مقدار مصرف ،هاي مشترك بين انسان و دام دارند همين استهمايش بيماري

اين مسئله مطرح نيست كه اگر  هرگز در طب .كندمنتها مقدار مصرف اين داروها فرق مي ،انسان همان حيوان است

                                                
  .١٩٤. سوره آل عمران, آيه٢
  .٩٣. سوره انعام, آيه٣
  .١٤. سوره سبأ, آيه٤
  .٧ و ٦. سوره همزه, آيات٥



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

اگر  ٦﴾قَلْبِه مرض فَيطْمع الَّذي في﴿فرمود:  ،داننداينها را افسانه مي ؛اين مريض است ،كسي به نامحرم طمع كرده است

 است، يك طب مصطلح و يك بيطاري واقعي ينا ؛مريض نيستاصلاً گويند اين شخص ميكسي در نامحرم طمع كرده 

تمام سوخت و سوز بدن  ،كندگويد بدن را روح تأمين ميعقل مي .كندان را بشناسد طور ديگر فكر مياگر كسي انس

دهـد,  سهم ناخن را مي ؛كنداين روحِ مدبر و حكيم, حكيمانه تقسيم مي ،كندهمين غذايي كه انسان مصرف ميو را 

اين روح مدبر و  .دهد, سهم مژه چشم را ميدهددهد, سهم پلك چشم را ميدهد, سهم استخوان را ميسهم مو را مي

كند كه سهم مو چقدر است, سهم ناخن چقدر است, سهم حكيمي كه ذات اقدس الهي آفريد همه را كاملاً توزيع مي

سهم پوست چقدر است, سهم نيروي ديـد  استخوان چقدر است, سهم خون چقدر است, سهم گوشت چقدر است, 

البته در درون درون كسي  ،كنداين نفس حكيمانه تأمين ميرا همه اينها  ،چقدر استچقدر است, سهم نيروي شنوايي 

هستي بدن بـه   و بدن, هويت بدن هاذيتگويد كه عقل مي ،بنابراين عرف نيست .كندهست كه اين را راهنمايي مي

دبا آا كه خيلي در زمينه ا ،ما هيچ ترديدي نداريم .وقتي نفس يكي بود اين بدن همان بدن استو وسيله نفس است 

اين دست جنابعالي همان آيا بگويي و كنند وقتي سؤال بكني مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد خيلي تلاش و كوشش مي

اينكه از  ؛معلوم است دست من است ؟كنيگويد اين چه سؤالي است ميمي و خنددمي ؟دست چند سال قبل است

يعني حقيقت است  ؛ي ندارد كه بگويد اين دست فعلي عين دست ده سال قبل استشود هيچ ترديدخندد معلوم ميمي

  نه مجاز در اسناد.و نه مجاز در كلمه 

  ... .به بدن شخص ديگری  متصل کردند اگر دست کسی را  :پرسش

                                                
  .٣٣. سوره احزاب, آيه٦



 

  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

خود  گويند با دست خود نوشت, با دستميو هيچ ترديدي ندارند  ؛ لذابله دست اوست ،وقتي كه متصل شدپاسخ: 

 که گويند با دست خودت امضا كرديمي ،گويند با دست ديگري امضا كرديكنند نمياگر چكي را امضا مي ؛امضا كرد

   .پذيردمحكمه و دستگاه حقوقي هم مي

 تفاوت تفهيم معاد بر ارمياي نبي و ابراهيم خليل(عليهما السلام) و علت آن

نخواست اطمينان پيدا كند كه خدا مرده را  و نخواست بفهمد مطلب ديگر اين است كه وجود مبارك حضرت ابراهيم

ها را كه عاقلانه و حكيمانه و در قرآن كريم اين داستان ؟من چگونه مرده را زنده كنمکه خواست بگويد  ،كندزنده مي

ها را نقل ين قصهاين كتاب, حكيم است و حكيمانه ا ٧﴾يس ٭ و الْقُرآن الْحكيمِ﴿خوانديم  »يس«اول سوره مباركه 

فرمـود مـا بـه ايـن دو      »بقره«در سوره مباركه  .نقل كندرا هايي كه شبيه هم باشد طور نيست كه قصهاين ،كندمي

يعـني خـود آن شـخص را     ؛بزرگوار دو گونه معاد را تفهيم كرديم: يكي اينكه معاد را در خود شخص پياده كرديم

سوره  ٢٥٩آيه بيدار شدن يعني چه.  ومردن که زنده كرديم, دو; تا او بفهمد كرديم, يك; بعد از صد سال او را » اماته«

 ﴾هذه اللَّه بعد موتها عروشها قالَ أَني يحيي قَرية و هي خاوِيةٌ علي أَو كَالَّذي مر علي﴿ :اين بود »بقره«مباركه 

 ؟بعد فرمود فهميدي ﴾فَأَماته اللَّه مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه﴿ مكنيونه زنده ميگفرمود اين ؟كندچگونه خدا اينها را زنده مي

قالَ كَم لَبِثْت قالَ لَبِثْت ﴿بعد  ﴾فَأَماته اللَّه مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه﴿اين براي آن  ،كنيمطور زنده مياينو ميرانيم طور مياين

را در درون خود يافت. قصه حضرت ابراهيم  »اماته«مانند آن, اين حيات و ممات را, احيا و  و ٨﴾يوماً أَو بعض يومٍ

خودش استدلال كرده  ، چونكندخواهد بفهمد كه خدا چگونه مرده را زنده مينه حضرت ابراهيم مي ،فوق اين است

 »اماته«و  كه احيا ١٠لعزم است نظير ارمياستنه حضرت ابراهيمي كه از انبياي اولواا ٩﴾و يميت ربي الَّذي يحيي﴿

                                                
  .٢و ١. سوره يس, آيات٧
  .٢٥٩. سوره بقره, آيه٨
  .٢٥٨. سوره بقره, آيه٩



 

  ١١از  ١٢شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

د. بسياري از شماها با فقه آشنا فهميم كه سؤال حضرت ابراهيم چه بواز نحوه جواب خدا مي ،شوددرون خود او پيدا 

 »محمد بن مسلم« شود كه سؤال زراره چه بود, سؤالاز جواب امام(سلام االله عليه) معلوم مي در آن احاديث دهستي

بريم كه مقصود از نحوه جوابِ خدا پي مي ،بريماز نحوه جواب معصوم ما پي به خصوصيت سؤالِ سائل ميو بود چه 

به صداي و كني كني, هم احيا ميمي »اماته«حضرت ابراهيم چه بود. خدا فرمود اين كار را بكن, آن كار را بكن, هم 

كوه يا كمتر و بيشتر بگذار همين كه  در ده ،درهم بكوب ،كن اين ذرات را پراكنده ،نه به صداي ديگران ،آيندتو مي

از  ؛ها را جمع كردن را به وجود مبارك حضرت ابراهيم آموختكيفيت پراكنده و آيند. اين كيفيت احياصدا زدي مي

 »ارميا«تر از آن در مورد مهم ؟كنيآيد كه سؤال حضرت ابراهيم اين نبود كه تو چطوري زنده مينحوه جواب برمي

 ؛بود قبلاً بيان كرد »ارميا«تر از آن را كه درباره مهم ،نظير كار حضرت عيسي ؛كرداي را زنده مياگر مرده .گذشت

كَيف تحيِ  و إِذْ قالَ إِبراهيم رب أَرِني﴿شود كه قصه ارمياست قصه حضرت ابراهيم شروع مي ٢٥٩يعني بعد از آيه 

   ١١.﴾الْموتي

  .برسد »اليقينعين«واست به خمي :پرسش

وجود مبارك ابراهيم بالاتر از جناب  ،رسيد »اليقينعين«بود به  »ارميا«در آن بنده خدايي كه  »اليقينعين«پاسخ: 

اين كار وجود  ؛كرد و احيا كرد »اماته«اين  ،او مرد و زنده شد ؛رسيد »اليقينحق«و  »اليقينعين«بود كه به  »ارميا«

هاذيت نفس وابسته است و وجود مبـارك حضـرت   بنابراين عينيت و مثليت و اينها به  ت ابراهيم بود.مبارك حضر

  كرد.ابراهيم در آن مقطع زندگي مي

                                                                                                                                                                              
 .٣٧٨، ص٢. تفسير الميزان، ج١٠
  .٢٦٠. سوره بقره, آيه١١



 

  ١١از  ١٣شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

 »كُن«بررسي چگونگي موجود شدن اشيا با امر به 

اين است ـ  امور است نه اوامر آن يعني شأن كه جمع ١٢»امر«اين ـ دي آن است كه فرمود شأن خدا حالا مطلب بع

در بيانات نوراني حضرت امير در بحث ديروز گذشت اين بود كه نه اينكه خدا به موجودي  .كندكه با اراده كار مي

إِنما كَلامه سبحانه فعلٌ منـه  « فرمود: .لفظي در كار نيست ،ي در كار نيست»كُن« ؛»يكون« شوداو » كُن«بفرمايد 

أَهشخدا كا ١٣»أَن تا ما بگوييم اين خطاب, فرع مخاطـب اسـت يـا    » كُن«فرمايد نه اينكه خدا مي ،ر خداستحرف

فرمود:  »إِنما كَلامه سبحانه فعلٌ«در كار نيست   »كُن«اين براي توجيهات ابتدايي است  ،مخاطب, فرع خطاب است

»و عمساءٍ يلاَ بِنِد و عقْري توما كَلا لاَ بِصإِنأَهشأَن هنلٌ معف هانحبس هكلمه نيست, لفظ نيست تا جايي كسي آن را  »م

 ،شوديافت تا همين كه اراده كرد  ؛»إِنما كَلامه سبحانه فعلٌ«كند نيست آهنگي, نوايي و اينها را توليد  بشنود, صدايي,

 .شودمي ،شوديا دريايي يا ري يا بحري در ذهن ما ايجاد  مثل اينكه ما اگر اراده كرديم يك قطره آب ؛شوديافت مي

  ».يكون« شوداو » كُن«نه اينكه به آن ر يا بحر بگوييم  ،كنيمبا اراده ما كار مي

  چطور؟﴾ أَنْ يقُولَ﴿استاد از نظر مقوله لفظ درست است اما  :پرسش

فرمايد: ود مبارك حضرت امير كه قرآن ناطق است ميوقتي وج ،»يظهر قوله فعله«يعني همين  ؛﴾أَنْ يقُولَ﴿پاسخ: 

»و عمساءٍ يلاَ بِنِد و عقْري تولٌ لاَ بِصعف هانحبس هما كَلامما يقول«اين  »إِندهد ، اراده كرد كه انجام »يفعل«يعني  ؛»إن

  .است البلاغهجحضرت است در اين بيان صريح  »إِنما كَلامه سبحانه فعلٌ« ،»فَعل«يعني 

 تفهيم توانمندي خليفه الهي و وظيفه او به وسيله احياي مردگان

  چيست؟ اشفلسفهاين قصه ابراهيم حکيم، نقل خدا حکيم، قرآن حکيم،  :پرسش

                                                
  .﴿إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ﴾؛ ٨٢. سوره يس, آيه١٢
  .١٨٦. ج البلاغه, خطبه١٣



 

  ١١از  ١٤شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

الله به دست مسيح(سلام ا »موتا«گاهي احياي  .كندرا مي »عنهمستخلف«كار  ،براي اينكه بفهماند خليفه خداپاسخ: 

خليفه آن است كه دو كار را داشته باشد: يكي اينكه همـه   ؛كندكند, گاهي به دست خليل ظهور ميعليه) ظهور مي

به او داده است حفظ كند, يك; يكي اينكه حوزه استخلافي خود را هم بشناسد و مشكلات  »عنهمستخلف«اوصافي كه 

جا فيض بگيرد, داشته باشد كه از آن »االله«يعني  ؛»عنهخلفمست«آا را حل كند, دو; يعني هم ارتباط تنگاتنگ با 

ند هست داشته باشد كه مشكلات اينها را برطرف كند و بداند اينها چه كاره »عليهممستخلف«هم ارتباط تنگاتنگ با 

امروز  چنين وهم هم ساير انبيا ،. وجود مبارك حضرت ابراهيم كه از انبياي اولواالعزم بود»خليفةاالله«شود اين ميکه 

همين است هيچ فرقي بين آن حضرت با ذوات كامل انبياي قبلي نيست حالا آا مسئله  (عج)عصر وليّ وجود مبارك

همين دو و همين قدرت را دارد  (عج)عصر وليّ امروز وجود مبارك ؛مسئله امامت است جارسالت بود, اين ونبوت 

هم با  و كندهر چه را خدا به او داد حفظ ميکه د ارتباط كامل دارد خو »عنهمستخلف«هم با  ؛عنصر محوري را دارد

خواهند كار اينها مي .دهدفهمد و انجام ميهر چه نياز مردم شرق و غرب است ميکه ارتباط دارد  »عليهممستخلف«

 ١٤﴾بِإِذْن اللَّه الْموتيأُحيِ ﴿نظير حضرت عيسي كه  ؛اگر يك وقت كار خليفةاللهي انجام دادند ،دهندي انجام خليفةالله

همين كار را وجود مبارك حضرت ابراهيم كرده, همين كار را وجود مبارك انبياي ديگر در مقـاطع گونـاگون انجـام    

  .دهندمي

 ظهور توحيد در همهٴ عالم و غفلت ما از آن

 ،دانـد فوف به توحيد مييم. اين كتاب ما را محهست غافل ؛ وليمشكل اساسي ما اين است كه ما غرق در توحيديم

بيند كور است. در سوره كسي نمي ،كور كه حقيقت شرعيه ندارد ،كور معنايش همين است ؛يمهست متأسفانه ما غافل

                                                
  .٤٢. سوره آل عمران, آيه١٤



 

  ١١از  ١٥شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

 ١٦،﴾نحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريد﴿ ،هر جا باشيد با شماست ١٥؛﴾هو معكُم أَين ما كُنتم﴿فرمود:  »حديد«مباركه 

رهبري ما را هم در پايان سوره مباركـه   ١٧،﴾يحولُ بين الْمرءِ و قَلْبِه﴿فرمود:  »انفال«لاتر از همه آا در سوره با

به دست  آن جبهه ملكوتي ما زماماين يعني ما ملكوتي داريم,  ؛﴾ءٍفَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي﴿دارد  »يس«

هم كه هسـت, در درون درون مـا    ﴾أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريد﴿, ﴾هو معكُم﴿ست كه ا همسايه ما همو اوست 

  حضور دارد.

  »خدنگ بلا بر دلِ دل نشيند ٭٭٭ياد تو غافل نشيند  زاگر دل «

 ءٍ﴾لَكُوت كُلِّ شيفَسبحانَ الَّذي بِيده م﴿افسار ما هم كه به دست اوست  و ما هم كه او حضور دارد لدر درون د

اين چه خطـري اسـت؟!    ١٨﴾صم بكْم عمي﴿يم اين چه كوري است اين چه كري است؟! هست ذلك ما غافلاما مع

اين است كه بد كسي را  ،بينيمجا او را نمياما ما هيچ ؛جاي خالي نيست ،الآن ما غرق در توحيديم ،واقعاً خطر است

خواهيم, عيب كسي را خداي ناكرده بد كسي را مي ؛جاستدر قلب ما هست از هميناين خاطراتي كه  و خواهيممي

اينكه  .همه اينها بر خلاف رضاي اوست ،جلو بيفتيمکه خواهيم ميرا خواهيم, خودمان خواهيم, نقص كسي را ميمي

او  چون ،نديدن اوستمطرح نشود اين نشانه  یديگرو شويم ، ما مطرح بيفتدعقب  یديگرو خواهيم جلو بيفتيم مي

گويد هر جا باشي من هستم كه مي معكُم أَين ما كُنتم﴾﴿اين  ،همه جا گفت من هستم ؛شتگذاجاي خالي نبراي ما 

﴿﴾ريدلِ الْوبح نم هإِلَي بست, كه ا أَقْر﴿﴾قَلْبِه ءِ ورالْم نيولُ بحست.كه ا ي  

 بارآلود شدن آن با گناهدهنده توحيد و غفطرت آينهٴ نشان

  شود؟اين ظلمات شديد از کجا پيدا می :پرسش
                                                

  .٤. سوره حديد, آيه١٥
  .١٦. سوره ق, آيه١٦
  .٢٤. سوره انفال, آيه١٧
  .١٧١و  ١٨. سوره بقره, آيه١٨



 

  ١١از  ١٦شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

بد  ،يعني چرك »رِين« ١٩قُلُوبِهِم﴾ كَلاَّ بلْ رانَ علي﴿در تعبيرات قرآن كريم هست  »رِين « اين  ،همان گناهپاسخ: 

واقعاً  و مانند آن شينمنمن بايد بالا ب ٢٠»ةكُلِّ خطيئَ الدنيا رأْس حب«گفتن, بد خواستن, غيبت كردن, مت زدن, 

يعني چرك, خدا به ما آينه  »رِين« ﴾قُلُوبِهِم  بلْ رانَ عليكَلاَّ﴿اينكه قرآن كريم فرمود:  ؛چرك است, واقعاً غبار است

نه را غبارآلود كرديم ; يا اين آي»مانعةالخلو«يا  »مانعةالجمع«منتها ما دو كار كرديم: يا  ؛دهدآينه نشان مي و شفاف داد

اما اين آينه را به جاي اينكه بـه   ،حق در آن منعكس شود يا نه, اين غبار را روي آينه روا نداشتيمکه نگذاشتيم و 

و تماشا  باغ وحشدر اي كه آدم برود اين آينه ،گرگ و گراز نزدوحش طرف شمس و قمر داشته باشيم برديم در باغ

انبيا آمدند  .دهدنشان نميکه جاي ديگر را  ،دهداين گرگ و گراز را نشان ميگيرد، بگرگ و گراز اين كند به طرف 

وحش  چرا باغ ،آن آفتاب و نور در آن بتابدتا به ما گفتند اين آينه را به طرف شمس و قمر نگه بدار, بالا نگه بدار 

دو; او كه به ما اين فطرت را داد واقعاً  روي كه گرگ را به شما نشان بدهد؟! ما مشكلمان يا اين است يا آن يا هرمي

و هم سعي كنيم كه غبارآلود نشود  ،كدام طرف نگه بداريمکه به منتها حالا ما بايد بدانيم  ؛اين شفاف است ،آينه داد

   .اينكه هست ٢١﴾فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه﴿هم 

 جايگاه نداشتن بد خواستن ديگران با تفكّر توحيدي

ـ خداي ناكرده  هست هيچ ارزشي ندارد كه حالا من جلو بيفتم يا او جلو بيفتد يا ﴾فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه﴿اگر 

اين يا  ٢٢»الْأَرضِ مشارِقِ في يا كَرِيم اغْفر لمن«اين تعبيراتي كه ائمه(عليهم السلام) فرمود:  .ـ بد كسي را بخواهيم

مگر همه  ،كسي بد كسي را نخواهدکه يعني همين ؛ »كُلَّ«اين  »اللَّهم أَغْنِ كُلَّ فَقيرٍ«اي نوراني ماه مبارك رمضان دعاه

                                                
  .١٤. سوره مطففين, آيه١٩
  .١٣١، ص٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢٠
  .١١٥. سوره بقره, آيه٢١
  .٤٥١، ص٤. مستدرک الوسائل، ج٢٢



 

  ١١از  ١٧شماره صفحه:   / ٣٠ه يس جلسه تفسير سور

ين هم ١»اللَّهم اكْس كُلَّ عريان  اللَّهم أَغْنِ كُلَّ فَقيرٍ اللَّهم أَشبِع كُلَّ جائعٍ« ؟ندهست ه شيعههممگر  ؟ندهست مسلمان

شود حداقل درون ما غبارآلود آن جلالي كه اهل بيت به ما آموختند اين باعث مي و آن سعه صدر, آن عظمت .است

چنين نيست كه ما اين ،نشود, يك; بعد بدانيم آينه را به كدام طرف نگه بداريم, دو; فرمود هر كدام شما ملكوتي داريد

فَسبحانَ ﴿تر؟! ت شما به دست خداست, دو; از اين تر و شيرينفرمود ملكوت داريد, يك; ملكو ؛ملكوت باشيمبي

يكُلِّ ش لَكُوتم هدءٍالَّذي بِي﴾.  

  »ينو الحمد الله رب العالمغفر االله لنا و لكم «

                                                
  .٢٢٣، ص . البلد الأمين١


